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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیو صل الله  ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست       فقه العروة الوثق                  1403/ 02/ 19 ؛شتمهو  صد  ۀجلس

 پرسش 

ر قاعده نیستند، بلکه بینش و نگرش است، آیا   -1  اختلاف  اینکه فرمودید امثال لاحرج و لاض 
ً
ضفا

تب میثمره یا تعبی  است   شود؟ای بر آن میر

ر را نگفتم  ر را نگفتم، فضلا دقت کنید! من یکی لاحرج گفتم و یکی نف  عسر و من لاض   من لا ض 
ً
اولا

ر قاعده است، لا  چرا دقت نم  باید لاتعاد را هم اضافه کنیم؟!. نه دیگر. لاض   
ً
 بعدا

ً
کنید لابد حتما

 می
ً
-حرج و نف  عسر و تسهیل اینها مد نظر است. بعد اینکه من از پرسشگر گلایه دارم که آیا ما ضفا

ندارد و هر داشتند   تعبی  را عوض کنیم؟! سؤال کردن اشکال  اما در  خواستیم  سند؛  تعبی  پرسش  بیر

اینها قاعدهباشد؛ مانند قاعدهٔ  شان باشد. اگر قاعده  سحوا ر و... که  اند و فراغ، تجاوز، لاتعاد، لاض 

 قاعدۀ لاتعاد در باب نماز 
ً
قاعدۀ فراغ و تجاوز در باب نماز و حج و   ،موردهای خاصی هم دارند، مثلا

شود. فرق  کند و بعد به موارد تطبیق میوضو و غسل و... . قاعده یعن  دین یک اصل کلی درست می 

اما اگر پارادایم یا رویکرد شد،   . آن با غی  قانون این است که آن مورد جزئی است و قانون کلی است

  
ً
مجموعۀ دین حضور دارد و نگاه بلکه در    ید؛دهتوانید بر مورد تطبیق  سندی ندارد و نم   ئ  کارااصلا

-اما نم  ید؛نفهمممکن است شما از مجموعۀ دین عسر و حرج    کند؛ لذا شما را به دین نگاه خاصی می

بگوید روزه برای    آنها دانند، اگر کسی به  آقایائ  که لاحرج را قاعده می  ؛ لذا توانید بر مورد تطبیق دهید 

، چون حرج دارد و در دین حرج نیست. اما اگر گفتیم پارادایم و دیدگاه است  من حرج دارد می گوید نگی 

توانید از این قاعده استفاده کنید. بله در مجموعۀ دین ما دستور حرجی نداریم و اگر در جائ  شما نم

 مصلحنر است؛ لذا شما نم
ً
توانید از این قانون استفاده کنید. جالب این است که آقایان داریم حتما

پارادایم است؛ لذا  ای میآن چه استفادهاز    است؛ ولیگویند قاعده  می گوید من کسی می  وقنر کنند؟ 

باید  امتحان کنکور دارم و می زیرا  برای من حرج دارد،  م خیلی  بگی  ساعت درس   14-13خواهم روزه 

گویند. این اش را بخورد؟ نمگویند باید روزهبخوانم تا قبول شوم و از طرف  روزه حرج است، آیا می

 به بازار میاست که تفاوت ماهوی دارد. من این را در کتاب روش 
ً
  1ام. آید بیان کردهشناسی که بعدا

آ  آیا به دست -2 که  طور  همان  یعن  است؛  وردن اجماع محصل  آوردن قول مشهور مانند به دست 

توانیم به دست آوریم؟ چراکه باید مانند اجماع  توائ  تحصیل اجماع کنیم، قول مشهور را هم نمنم 

 بررسی کنیم تا ببینیم قول مشهور چیست؟ 

 جواب ایشان سخت نیست. این دو متفاوت است.  
ً
اتفاق کل است. در اتفاق کل، انسان   اجماعقطعا

  100گویند وقنر شما  برج  می  دانند. بلهاجماع محصل را غی  ممکن میبسیاری  باید همه را ببیند، لذا  

خواهند بگویند. از این طریق اجماع محصل کنید که سایرین نی   همی   را میفقیه را دیدید اطمینان می

  درست می 
ً
گویند نهی الننی عن بیع الغرر،  تا می  100کتاب در اختیار است که همۀ این    100شود مثلا

 
نظریۀ اطمینان که    -2مطالعۀ مکاتب اجتهادی معاصر که این کتاب اکنون به چاپ رسیده است.    -1شناسی اجتهاد دو تا است:  . کتاب روش1

   در دست اقدام است.
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ند و اجماع  حالا شاید در کنار کشمی  یک آقائ  بوده که لم ینهِ الننی عن الغرر که آن را نادیده می گی 

به گونه را  میمحصل  درست  میای  انسان  نیست،  اینگونه  شهرت  اما  را کنند.  موجود  یت  اکیر تواند 

 گویند. کند که اگر چند نفر را هم ندیده همی   را مینید و اطمینان هم مییبب

 ادامۀ جلسۀ قبل

آقایان   فرمایش  را  ی  چی   ما  منتها  داشتیم  حرف  خیلی  دانستید که  اعلم  تفسی   به    یم؛نزد در  بلکه 

می   کسی که 
ً
مثلا بله  اضافه کردیم.  ایشان  ممکن فرمایش  است،  لازم  رجالی  دۀ  اطلاعات گسیر گوید 

ده را خط می بگوید من گسیر  در    ید؛بدانزنم. جالب است  است کسی 
ً
نمثلا گاه  همی   دوران معاض، 

ی نمایندۀ این تفکر است.   ت آقای شبی  ی است، در قم حض  برج  به دانش رجال در فقه نگاه حداکیر

ب ایشان رجال شد و  سالی  یمهنهای جوائ  و  نه دوره  ،های اخی  آقای خوئی در نجف هم دوره ، مسرر

ر راوی را بیان  کتاب معجم رجال الحدیث را نوشت. دربارۀ رجال بسیار کار کرد و حنر تعداد روایات ه

کم از اطمینان به مفاد ادله فاصله گرفت و بر سند کرد که از این طریق اعتبار وی را بفهمد. ایشان کم

یزی رضوان   آقای شیخ جواد تیی
ً
الله  تکیه کرد. برج  از شاگردان ایشان همی   روش را دنبال کردند، مثلا

علیه در قم، همی   روش را دنبال کرد، لذا یک دورۀ مفصل رجال هم دارد. اما برج  از شاگردان آقای 

قبول   را   
ی

دگ این گسیر و  ندارند  را  مبنا  این  نجف  مراجع کنوئ   از  برج   یا  آقای سیستائ   مانند  خوئی 

برج     ندارند.  مثل  و  حفظ کردیم  ما  را  رجال  به  نیاز  اصل  لازم یتنیسولی  رجال   
ً
اصلا بگوییم  م که 

 اش. اندازهاست؛ اما به نیست. لازم 

ناگزیر  نکته را  اضافات  این  و  داشتیم  ما  بود که  اضافائر  معطل کرد،  به حق  روز  چند  این  در  ای که 

 در  
ً
 در اعلمیتش باید مسلط بر   فقاهتهستیم که اضافه کنیم. فقیه اولا

ً
دین باشد و   مجموعۀ  ثانیا

دین را در نظام مطالعه کرده باشد که اگر مطالعه نکرده باشد، فقیه نیست و هر کس بیشیر مطالعه  

کرده باشد اعلم است. چون دو چی   است: یکی اصلش که برای فقاهت لازم است. دوم اینکه به قول  

 میت لازم است. ل ها اوفریت که برای اععرب

افتاد و نه به تفریط؛ متأسفانه ما الان دچار یا یک  در اینگونه مسائل باید مراقب بود که نه به افراط  

یخ و  تعصب  مینوع  را  عقل  بحث   
ً
مثلا هستیم،   

ی
می زدگ خوئی میکنیم گفته  آقای   

ً
اصلا فرماید  شود 

ائ  است که لا صغری لها. بحث م . بحث مطالعۀ اصد را که خیلی راحت میقکیی گویند باید توبه کن 

-ها تعصبات ناموجه است. چرا اینطور؟! مگر میخندد. به نظر اینگوئ  میهمی   مجموعۀ  دین را می

شود عقل را در فقاهت و مقاصد را در فهم دین راه نداد؟! مگر مقاصد بخسیر از قرآن ما نیست بعد 

« را اگر کسی تمسک فن  کرد  بگوییم این دین را نابود می  الامیی  
این    ...! کند؟! یعن  »هو الذی بعث ف 

. حالا یک طرف دیگر قضیه کوتاهی و تفریط است برای استفاده از افراط  یعن  است؛  آن طرف قضیه  

 یک حرف  بسیار شنیده
ً
-کند! به اینها میاید این است که عقل ما مناطات را درک نماین نهادها. مثلا

ایم. خدا رحمت کند  گویم مگر خواندن فقه و عقل گناه است؟! ما این اشکال را در فقه و عقل آورده

ایم، نقض  وردهآ، ما این مطلب را آنجا آقای اصفهائ  در جوائ  یا اندگ بعد از جوائ  این مطلب را آورد 

ایم. آقای خوئی دارند و نقضش را از خود آقای خوئی آوردیم. از شیخ آن را توسط خود اصفهائ  آورده

وانیم؟! مگر خواندن آثار جدید  خانصاری آوردیم و نقض را از خود ایشان هم آوردیم. چرا آثار را نم

ذ هستیم. از آن طرف
َ
 بر این کوتاهی مؤاخ

ً
که این   اشکال دارد؟! اینها تفریط و کوتاهی است و قطعا
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کند.  آورد و دائم تمسک می تز آن تز است که برج  همینطور مقاصدبسند، تمسک به عقل را میآننر 

 دهند، معروف است که دو نها حیات میطور که اینها به آهماندهند  نها به اینها حیات میکه البته آ

ند این وسط را قیچر می لبۀ قیچر کاری به هم ندارند و وقنر کنار هم قرار می کنند و هیچگاه دو لبۀ گی 

کنند. این نظرات تفریطی و افراطی این نتیجه را دارد که نظر اعتدال را قیچر قیچر یکدیگر را زخم نم

رقینی که اهل تفریط است.    -1دوستان در این بحنر که ما دیروز داشتیم، دو رقیب داریم:    ؛ لذا کند می

ها و هر دوی  ها و برج  از این ژورنالیستاین سننر رقینی که اهل افراط است. حالا بگویید برج  از    -2

 به عنوان روشنفکری و نواندیسیر نه کار به اسناد دارد و نه کار به ادله. این، این 
ً
اینها غلط است. مثلا

 شود. نید بعد در تعصب خودش متصلب مییبن هم او را میآ بیند. را میاست؛ چون او طرف قضیه 

خواهیم به جای عروه پیشنهاد دهیم.  بعد از چند روز بحث به نظر شما اعلم چه معنا کنیم؟ چون می

 به نظر شما این عبارت خوب است: 

لمراد من الاعلم من یکون اجود استنباطا و هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الابواب .  »ا

 
 
 .« ة و الاطلاع او الاستنباط المحیط بجوانب المسالةب  تعیینه اهل الخ و المرجع ف

 « 
ً
هائ   المراد من الاعلم من یکون اجود استنباطا

؛ تا اینجا تفاوتش با عروه این شد: عروه اول یک چی  

ها به این بر می فرمایید  گردد و درست هم میگردد. اگر همه به این بر میگفت و در آخر گفت همه چی  

 همی   را اول بیاورید. 

این است:  تازه  الابواب  حرف  و  الاسباب  و  الحالات  باختلاف  یختلف  اختلاف  و هو  به  بودن  اعلم  ؛ 

هائ  به آن اشاره می
ایط زمانه و اختلاف اسباب، یعن  همی   چی   کردیم که اجتهاد متوقف حالات و شر

بر آن است و ابواب یعن  باب سیاسات، باب عبادات، باب معاملات. یعن  ممکن است بگوییم اعلم 

کند. در مسائل عبادی چون روایات زیاد در مسائل سیاسی با اعلم در استنباط مسائل عبادی فرق می 

و حالا بینش سیاسی چقدر باشد خیلی اثر    داریم، اعلمش آن فحلی است که از پس این روایات بر آید 

 در باب اینکه در رکعت  
ً
گوییم و سبیحات میچه بگوییم، من و شما راحت سه تا ت   4و  3ندارد؛ مثلا

به چه می نوبت  نداشتیم  السجود  ما یصح  اگر   
ً
اصلا یا  نداریم  از پشت قضیه  دارم خیی  یاد  به  رسد؟ 

دلیل، ببینید این کار هر کسی نیست. دربارۀ ازدواج   16گروه دلیل داریم نه    16کردم،  زمائ  که کار می

ۀ بکر   روایت مختلف داریم. اینجا اعلمیت به توان مدیریت ادله است. اما گاهی یک مسئله   23دوشی  

  دم لحاظ  آآید که ما یک روایت هم نداریم در اینجا ما باید کلیت دین را  پیش می
ً
مسئلۀ    یککند؛ مثلا

آید  پیش  زیاد  سیاسی  روایت(  و  )آیه  ادله  آقایان  معاملات  در   
ً
مثلا یا  قواعد    یم؛ندار .  داریم.  اما  زیاد 

گفتند باید اعرف به  صدها قاعده وجود دارد در آنجا باید اعرف به قواعد باشد و داشتیم برج  که می 

اعلم آن کسی اتس که به اسناد مسلط  گویید  شود نادیده گرفت. شما که میقواعد باشد. اینها را نم

است)بله بنا شد که آنها لازم باشد(، در باب سیاسات اعلم آن کسی است که گفتمان سیاسی داشته  

کنیم که چرا جامع صحبت نشد. همۀ  باشد و برج  ندارند و عیب هم ندارد. اینجا است که گلایه می

-« جمع کردهبوابو هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الا آنچه توضیح داده شد در عبارت »

اح بیان گردد. ام و نم  شود هر آنچه در میر  آمده در اقیر

المرجع    را    تعیینه  ف  و  تعیی    من  و  تعیی    بعد  است  تشخیص  اول  همیشه  ز )تشخیصه،   یرا آوردم؛ 

  ة و الاطلاع او الاستنباطیی اهل الخ  مقدمۀ تعیی   است و صاحب عروه هم تعیی   آورده بود(   یصتشخ
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ه با واو عطف کرده بود که برج  را به گمان ما به اشتباه انداخته بود که عروه کم گفته و )صاحب عر 

را  عطف  بودند. گفتیم  ی گرفته  تفسی  را  عطف  آنها  چون  است،  نگفته  را  الاجتهاد  قریب  و  است 

ید درست می ی نگی  )البته من نوشتم  المحیط بجوانب المسالةشود و ما به جای واو، أو آوردیم( تفسی 

-ریزه  ینا  باشد؛ ولیاهل الاستنباط که محیط به جوانب مسئله باشد، زیرا ممکن است اهل استنباط  

ما کاری را که  اگر  گفتیم    هائ    
ً
تعیی   کند مسئله سیاسی است یکنداند؛ مثلا اگر در عبادات   ،جور  یا 

الا  تعیی   کند.  دیگری  جور  می  است  آیا  بزرگواران  دشما  ما  ادله دانستید که  درگی    
بیشیر عبادات  ر 

می  هستیم.  را  اول  حرف  ادله  در  مهارت  معاملات  آنجا  در  نیست.  او  برای  هم  حرف  همه  ولو  زند 

اه و آن مطالعات مهم است البته آشنائ  با قواعد خیلی مهم است. در سیاسات و اجتماعیات، آن نگ

 در آنجا ادله و قواعد هم داریم منتها کم یا زیادی مراد است.( 

ه پایی     ه نی   است، اما اینکه جدا آوردیم خواستم بگوییم که اهل خیی تر  تذکر: اهل استنباط اهل خیی

از اهل استنباط است. فقط اطلاع داشته باشد. به بیان دیگر اهل استنباط اشاره به متخصص دارد، 

می دارد.  مطلع  به  اشاره  اطلاع  و  ه  خیی بعد  اهل  مرحلۀ  و  مطلع  را  مرحله  اولی    دانش  یک  در  دانید 

 دانیم. متخصص و مرحلۀ آخر را متمحض )متمرکز( می

 18مسئلۀ 

-خواندیم، اگر از صاحب عروه پرسیده شود: آیا با وجود افضل )اعلم( می  حالتابه روی موازین  که  

؟ ایشان )صاحب عروه( چه خواهد گفت؟ ایشان خواهد   شود از مفضول )غی  اعلم( تقلید کرد یا خی 

واجب  احتیاط  را  اعلم  از  تقلید  ایشان  زیرا  نشود،  تقلید  مفضول  از  است که  این  احوط  گفت که 

 . الاحوط عدم تقلید المفضول: فرماید دانست؛ لذا ایشان اینجا می 

  12ممکن است پرسش شود که چرا صاحب عروه این مسئله فرموده است؟ زیرا اینکه تکرار مسئلۀ  

ادامه می در  ایشان  ال  ف    نر حفرماید:  شد!  الافضل  نر المسالة  فتوی  فتواه  ادامه دقت  توافق  این  به   .

شود از مفضول تقلید کرد، فرماید حنر اگر فتوای مفضول و افضل یکی بود باز هم نمشود. ایشان می

مرجع می تا  دو  آقائ  که  دو میمانند  اما هر  اعلم،  غی   دیگری  و  اعلم  یکی  یک شناسد  نماز  در  گویند 

تسبیحات کاف  است. حالا مقلد دوست دارد از مفضول تقلید کند! نگویید آیا این آقا مریض است؟  

 فرض کنید مفضول پسرش
ً
است و دوست دارد از پسرش تقلید کند در حالی در مسائلی اختلاف  از   مثلا

.  توافق فتواه فتوی الافضل  نر المسالة ال  ف    نر ح فرماید:  نماید. صاحب عروه میهمان افضل تقلید می

شود از مفضول م در جائ  که نظر مفضول با افضل یکی است بازهم بنا بر احتیاط واجب نمباز ه

  شود از مفضول تقلید کرد. تقلید کرد. در مسئلۀ اختلاف  که دیگر معلوم است که بنا بر احتیاط نم 

  
ً
-کنیم. اگر این مسئله در جای دیگر هم آمده باشد شی به آنها میکار می  4یا    3در اینجا ما معمولا

در مسئلۀ   و فقط  نیامده  دیگر  ائ  مسئله جای  بوده که    12زنیم.  اول  فقط همان قسمت  بوده که 

گذشته است. این مسئله توضیحائر دارد و در این مرحله کاری به آرا نداریم. بعد نوبت به تعلیقات  

 کنیم. اند و در آخر تحقیق که روز شنبه انشاالله دنبال می رسد که بزرگان چه گفتهمی

 

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


